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ائتلاف جهانی حسین)ع(
مسجد حَنّانه، مسجدی 

اسـت  نجـف  شـهر  در 

ی  نقل‌هـا طبـق  کـه 

تاریخـی، زمیـن آن، دو 

بـار در عـزای ائمـه)ع( 

نالـه کـرده اسـت؛ یـک بـار در زمـان تشـییع امیرالمومنیـن)ع( و 

یک‌بـار بعـد از واقعـه کربلا. علـت نامگـذاری مسـجد هـم همین 

اسـت. در ایـن مسـجد سـتونی قـرار داشـته کـه هنـگام تشـییع 

شـبانه امیرالمومنیـن)ع( از کوفـه بـه نجف، وقتـی بدن مطهر آن 

حضـرت را از کنـار ایـن مـکان عبور می‌دادند، این سـتون از حزن 

و تأسـف خـم شـد. دوم‌بـار امـا بـه هنـگام حمـل سـرهای مبارک 

شـهیدان کربلا بـه کوفـه، سـر مقـدس اباعبداللـه)ع( را بر زمین 

ایـن مسـجد گذاشـتند. گفته‌انـد در ایـن هنـگام صدایـی شـبیه 

بـه نالـه بچـه شـتری )حنانـه( که مـادرش را گم کرده باشـد، بلند 

شـد. دیـر قدیمـی مسـیحیان بـه نـام »حنـا« کـه در ایـن محـل 

قـرار داشـت، از آن بـه بعـد مسـجد حنانـه نـام گرفـت. امـا چـرا از 

مسـجد حنانه شـروع کردیم؟ وقتی روایت‌های گوناگون از انواع 

عـرض‌ارادت و محبـت بـه امـام حسـین)ع( در اقصی‌نقـاط دنیـا 

کنـار هـم قـرار داده می‌شـوند، ایـن احسـاس بـه وجـود می‌آیـد 

کـه قلـب مسـلمانان؛ و نـه فقـط مسـلمانان، بلکـه تمـام آزادگان 

جهـان، مثـل عبادتگاهی اسـت کـه طبق فرموده قـرآن، همراه با 

تمـام اجـزای خلقـت، در و دیوار آن پیوسـته ذکـر خدا می‌گویند؛ 

امـا ایـن تـا وقتـی اسـت که سـر اباعبداللـه یک شـب در مجاورت 

ایـن در و دیوارهـا منـزل کنـد. حـالا دیگـر کار از ذکرهای آهسـته 

و زمزمه‌هـای درونـی می‌گـذرد و صـدای نالـه اسـت کـه بلنـد 

می‌شـود. چهـارده قـرن گذشـته و می‌بینیـم کـه همچنـان سـفر 

روحانـی سـر مقـدس سیدالشـهداء در اقطـار تاریـخ و مکان‌های 

مختلـف دنیـا ادامـه دارد و صـدای مویه‌هایـی که کاخ سـتمگران 

را می‌لرزانـد، بلنـد اسـت. او کشـته اشـک چشم‌هاسـت و زنـده 

مانـدن نـام و یـادش، دردمنـدی و دغدغه‌منـدی را در انسـان‌ها 

زنـده نگـه مـی‌دارد. او بـرای تمـام بشـر در تمـام نسـل‌ها اسـوه 

آزادی‌خواهـی و یـک پیـام رهایی‌بخـش از ظلـم اسـت. بـرادری 

ملت‌های مسـتضعف، سـوای از اختلافات قومی‌شان و درمقابل، 

آشـتی‌ناپذیری آنهـا بـا مسـتبدان و ظالمـان، از دسـتاوردهای 

همیشـگی فرهنـگ عاشوراسـت.

داسـتان وارثـان خـون خـدا در شش‌گوشـه عالـم، ناتمـام اسـت و 

نمی‌توان آن را در چند جمله و چند ورق گنجاند؛ اما مطالبی که 

در ادامـه آمده‌انـد را می‌تـوان کوششـی دانسـت برای به اشـتراک 

گذاشـتن بخـش کوچکـی از این عاطفه ناتمـام؛ بین تمام آنها که 

معیارشـان حقیقـت اسـت و پیـرو مکتـب عاشـورا هسـتند. در این 

گفت‌وگوهـا کـه بـا شـیعیان، مبلغـان مذهبـی، فعـالان رسـانه‌ای 

و کارگـزاران دسـتگاه دیپلماسـی ایـران در کشـورهای مسـلمان، 

راجع‌بـه کیفیـت توجـه بـه مراسـم عاشـورا در نقـاط مختلـف دنیا 

انجام شـده، مشـخص می‌شـود که جریان مرتجع تکفیری و فرقه 

جعلی و ضاله وهابیت، خصوصا از سال ۲۰۱۱ و اتفاقات موسوم 

بـه بهـار عربـی، سـعی فراوانی کرده تا این شـعله پرفـروغ خاموش 

شـود و به اختلافات بین مسـلمانان دامن زده شـود. اما نام و یاد و 

پرچم‌های سـالار شـهیدان، ۱۴ قرن اسـت که زنده بر فراز هستند 

و همچنـان خواهنـد بـود. بی‌شـک ایـن حـق اسـت کـه می‌آیـد و 

می‌مانـد و باطـل، نابـود خواهد شـد. آنچـه در ادامـه می‌خوانید، 

حاصـل گفت‌وگوهایـی با کارشناسـان یا اتباع 6 کشـور مسـلمان 

یعنی بوسنی و هرزگوین، لبنان، مصر، سوریه، عمان و بنگلادش 

اسـت که به‌صورت یادداشـت شـفاهی درآمده‌اند. 

شـیخ  بالـکان،  سـحر  شـبکه  مدیـر  میرهـادی؛  سـیدمهدی 

علـی اسـدی؛ مبلـغ ایرانـی تشـیع در لبنـان، مجتبـی امانـی؛ 

رئیـس پیشـین دفتـر حفـظ منافـع ایـران در مصـر، محمدهـادی 

تسـخیری؛ رایزن فرهنگی ایران در کشـورهای آفریقایی و آسیایی 

و محمدمهـدی حسـن، مبلـغ مذهبـی از کشـور بنـگلادش، در 

ایـن گفت‌وگوهـا شـرکت کـرده‌ و هرکـدام جزئیـات خواندنـی و 

قابل‌توجهـی را گفته‌انـد. بـا مطالعـه ایـن مطالـب می‌تـوان بـه 

شـناختی کلـی دربـاره وضعیـت جهـان اسلام و جایـگاه مکتـب 

تشـیع و فرهنـگ عاشـورا در آن دسـت پیـدا کـرد. ایـن نکتـه هـم 

قابل‌اشـاره اسـت کـه عمـده عزاداری‌هایـی کـه در اینجـا بـه آنهـا 

اشـاره شـده، امسـال بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا یا بـه صورت 

آنلایـن برگـزار می‌شـوند یـا تحت‌تدابیـر شـدید بهداشـتی برگزار 

خواهنـد شـد.

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

آخرین سقاخانه مدیترانه
سیدمهدی میرهادی، مدیر شبکه سحر بالکان

درباره تعداد شیعیان در بوسنی آمار دقیقی وجود ندارد، چون بوسنی کشوری است 

که سال‌های متمادی تحت حکومت عثمانی بوده و به‌طور طبیعی اسلامی که در 

آنجا وجود دارد از عثمانی آمده اســـت. البته این روایت غالب اســـت و روایت‌های 

دیگری از حضور اسلام در آنجا وجود دارد که مستنداتش باید بررسی شوند، ازجمله 

اینکه از طریق حکومت فاطمی اسلام به بوسنی آمده و این امر نشان می‌دهد چطور 

بوسنیایی‌ها می‌توانند  به تشیع یا اهل بیت)ع( علاقه‌مند باشند. 

به‌طورکلی طبق آنچه الان می‌دانیم، در جامعه امروز بوسنی شاید چند ده خانواده 

یا در بهترین حالت حدود 100 خانواده شیعه وجود دارند و باقی همه سنی و حنفی 

مذهب هستند. اما تفاوتی که بوسنی با کشورهای دیگر دارد این است که مسلمانانش 

علاقه فراوانی به اهل بیت)ع( دارند و همین بحث ورود اسلام از مجرایی غیر از عثمانی 

را تقویت می‌کند. روایت‌هایی نیز وجود دارد که اسلام از طریق دراویشی یا مبلغانی 

که از ایران رفته‌اند به بوسنی رسیده است. علاقه‌ مردم بوسنی به اهل بیت)ع( این 

ظن را تقویت می‌کند. بخشـــی از جامعه آن معروف به دراویش هستند. دراویش 

فرقه‌های مختلفی دارند و نقل می‌کنند فرقه‌های دراویش اهل سنت، به غیر از یک 

فرقه، منتســـب به اهل بیت)ع( هستند، یعنی همه می‌گویند از حضرت علی)ع( 

منشعب شده‌اند و این سخنی است که خودشان مطرح می‌کنند. 

آنها معتقدند به‌نوعی به اهل بیت)ع( می‌رسند و عملا ارادت ویژه‌ای به ایشان دارند. 

دراویش هم داســـتانی طولانی دارند که چطور آمده‌اند و چطور به آنجا رسیده‌اند‌. 

دراویش بوســـنیایی مراسم برگزار می‌کنند و در روزهای مشخصی از هفته محفل 

ذکر دارند و دور هم جمع می‌شـــوند. این امر با آنچه از درویش و صوفی مســـلکان 

در ذهن ما وجود دارد، متفاوت اســـت. با دراویشی که در ایران وجود دارند و دچار 

انحراف هســـتند، متفاوت است و بســـیار به اهل بیت)ع( احترام می‌گذارند. آنان 

شیعیانی بودند که درمناطق مختلف حضور داشتند، به‌اصطلاح مذهبی غالبا تقیه 

و به‌شکل مذهب عامه رفتار می‌کردند و به‌مرور زمان این موضوع بین آنها جا افتاده 

است. درنتیجه حتی به زبان بوسنیایی به‌جایی که در آن جمع می‌شوند، »تکیه« 

می‌گویند. آنها بر این باورند که این برگرفته از همان تقیه است و جایی بوده که دور 

هم جمع می‌شدند و به‌مرور در گویش بوسنی به تکیه تغییر یافته است. از این لحاظ 

که مردم بوسنی تا چه اندازه به مناسک دین اسلام پایبند هستند، باید تفکیکی بین 

دوران قبل از جنگ و بعد از آن قائل شد. طبیعتا تا دوران قبل از جنگ، اسلام فقط 

بحثی شناسنامه‌ای، هویتی و قومی بود و صرفا توسط آن می‌خواستند خودشان را 

از بقیه اقوام منفک کنند. بوسنی در آن زمان کشوری کمونیستی بود و طبیعی است 

با مظاهر دینی به‌صورت عام و اسلامی به‌صورت خاص مخالفت می‌شد. نمادهایی 

که نشانه اسلامی بودن در جامعه باشد، دیده نمی‌شد. بعد از جنگ طبیعتا فصل 

جدیدی در معرفت‌شناسی مردم بوسنی نسبت به اسلام ایجاد ‌شد و ارتباطی که با 

کشورهای دیگر ازجمله ایران برقرار کردند هم کمک‌کننده بود. 

البته بحث‌هایی در آنجا هست که می‌گویند قبل از اینکه اسلامی شدن در بوسنی 

عمومیت اجتماعی پیدا کند، ورود اسلام در زندگی مردم از اواسط دهه 80، یعنی 

بعد از انقلاب ما ایجاد شده است. موج انقلاب اسلامی که در جهان اسلام منتشر 

می‌شود، به کشور بوسنی هم می‌رسد و بین قشر نخبگان این مساله مطرح می‌شود 

که اســـام برنامه‌هایی برای زندگی مردم دارد. بنابراین می‌توان روی آن فکر کرد و 

باید بیشتر اسلام را شناخت و ارتباطاتی هم ایجاد می‌شود و قشر نخبگانی جامعه 

بوسنی، تمایلاتی پیدا می‌کنند درباره قرائت‌های مختلفی که از اسلام وجود دارد، 

مطالعه بیشتری کنند و با آنها آشنا شوند. 

بعد از زمان جنگ طبیعتا جریان عوض می‌شود؛ افرادی که تا دیروز نمی‌دانستند 

چرا کشـــته می‌شوند، درطول جنگ درمی‌یابند که به‌دلیل مسلمان بودن کشته 

می‌شوند. خیلی از افراد می‌گفتند می‌دانستیم مسلمان هستیم، ولی نمی‌دانستیم 

یعنی چه یا چرا باید به‌خاطر این موضوع کشته شویم. درکنار این بحث، کمک‌های 

ایران وجود داشـــت؛ ورود داوطلبانی از کشورهای اسلامی و مجاهدین هم بود که 

اصولا بحث‌های اسلامی توسط آنها داغ ‌شد و این امر به پایان جنگ و استعمار کشور 

بوسنی ختم ‌شد. حالا از فضای کمونیستی بیرون آمده‌ایم، عرصه باز و شناخت مردم 

از اسلام بیشتر شده است. اکنون جامعه به‌شکل ملموسی مذهبی‌تر شده و مظاهر 

آن کاملا مشخص است؛ افراد محجبه بیشتر شده‌ و مدارس دینی قدرت گرفته‌اند، 

همچنین تعداد مساجد زیاد شده است؛ مساجدی که در زمان جنگ تخریب شده 

بودند، بازسازی شـــده‌اند. در ماه رمضان اینکه فضای افطار دسته‌جمعی باشد، 

درگذشته وجود نداشت، فستیوال تواشیح‌خوانی یا الهیه‌خوانی برگزار نمی‌شد، 

اعیاد را جدی جشن نمی‌گرفتند، تعطیلی 

در عیـــد فطر، عید قربان و... نداشـــتند، 

قربانی کردن رایج نبوده است، اما حالا این 

نمودها بیشتر شده‌اند. یک مساله جالب 

این است که استفاده از کلمه سلام، یعنی 

سلام کردن هم رواج بیشتری یافته است. 

طبیعتا آنها در کشور خودشان واژه دیگری 

را استفاده می‌کردند. بعد از جنگ مشخصا 

مســـلمانان وقتی یکدیگـــر را می‌بینند 

 به هم ســـام می‌کنند که این یک نشانه 

هویتی است. 

اساسا بحث شیعه و سنی در بوسنی تا قبل 

از مسائل مربوط به بهار عربی مطرح نبود. 

بعد از جنگ، نیروهای موسوم به مجاهدین 

فعالیت‌هایی را در بوسنی شروع کردند و 

به‌دنبال این بودند که دیدگاه‌های سلفی، 

افراطی و وهابی را درمنطقه گسترش دهند. 

بعد از جنگ هم از سوی کشورهایی همچون 

عربستان حمایت شدند و مرکز فرهنگی و 

مسجد ســـاختند و سعی کردند قشری را 

آموزش دهند. 

اما به‌رغم تمام اینها در ســـال‌های بعد از 

جنگ اگر در بوســـنی قـــدم می‌زدید و به 

یکی می‌گفتید شما شیعه هستید یا سنی، 

متوجه سوال شما نمی‌شد و تفاوت آنها را 

نمی‌دانست. مردم می‌دانستند پیامبر ما 

حضرت محمد)ص( و کتاب آسمانی‌مان 

قرآن اســـت و با هم برادریم و کل اسلام را 

به‌شکل یک امت می‌دیدند. 

هرچه جلوتر می‌رویم، بحث‌های مربوط به 11 سپتامبر مطرح 

می‌شـــود و به بهار عربی می‌رسیم، در این مقاطع رسما عرصه 

تقابل شکل می‌گیرد. دعوایی که در خاورمیانه شکل گرفته بود، 

به جامعه کوچکی به نام بوسنی منتقل می‌شود که طبیعتا آتش 

آن را یک‌سری از کشورهای منطقه همچون عربستان می‌آوردند. 

آقایان وهابی معروف به آدم‌های ریش بلند و سبیل و پاچه کوتاه 

هستند و خانم‌ها روبند می‌زنند. گزارش‌هایی بود که اینها برای قدم زدن در شهر پول 

می‌گیرند تا این شیوه ظاهر را ترویج کنند. ترکیه هم سعی داشت یک‌سری تفکرات 

اخوانی را در آنجا تقویت کند که همه اینها 

در دوره‌هایـــی نزدیک به هم بودند و بعدا 

مسیرشان جدا شد، همان‌طور که در نبرد 

سوریه هم این‌چنین بود. حالا مردم بوسنی 

می‌فهمند به‌نوعی کسانی شیعه و کسانی 

سنی هستند، ولی هنوز غالب مردم این‌طور 

نیســـتند که صف‌بندی کنند. عامه مردم 

هنوز دیـــدگاه وحدت دارند و می‌گویند ما 

همه مسلمانیم. در بوسنی اگر آدمی باشد 

که ریش بلند و سبیل کوتاه نداشته باشد 

-که نشانه وهابی بودن است- از او بپرسید 

شیعه یا سنی است، با شما بحث نمی‌کند 

و می‌گوید همه مسلمان هستیم. 

غیر از دراویش که با محرم به‌شکل محرمی 

که مـــا در ذهن داریم، آشـــنا هســـتند، 

مردم به‌صـــورت عادی مطلع نیســـتند. 

درحال‌حاضر مردم بوسنی متاسفانه روز 

عاشورا را نمی‌شناسند و این روز در تقویم 

جامعه اســـامی تا مدت‌ها به‌عنوان روز 

کشته شدن نوه پیامبر)ص( ذکر می‌شد و 

در سال‌های اخیر وهابی‌ها فشار آوردند و 

این امر تغییر کرد. نهادی در بوسنی هست 

به‌نام جامعه اسلامی که معادل آن را در ایران 

نداریم. این نهاد مسئول مسلمانان بوسنی 

به‌حســـاب می‌آید و کل امور آنان، ازجمله 

تنظیم این تقویم‌ها در دست این نهاد است. 

حالا در بوسنی غیر از دراویش و کسانی که 

قدری مطالعه دارند، کســـی محرم را به آن 

شکلی که ما در ذهن داریم، نمی‌شناسد. 

وهابی‌ها و سلفی‌ها در بوسنی سعی می‌کنند بیشتر از تعداد 

واقعی‌شان دیده شوند و به چشم بیایند؛ درنتیجه از فضاهای 

شبکه اجتماعی اعم از فیسبوک، یوتیوب و... استفاده می‌کنند. 

اگر ســـرچ کنید جلسات ســـخنرانی و تبلیغات وهابی را پیدا 

می‌کنید. کارهای رسانه‌ای فعالی دارند و بزرگ‌ترین رسانه‌ای 

که آنجا فعالیت می‌کند الجزیره است. بقیه در این ابعاد نیستند 

و خط‌مشی‌شان به این اندازه روشن نیست. الجزیره اصلی‌ترین است. 

الجزیره بالکان برای مردم بالکان است و سحر هم شبکه‌ای مستقل برای مردم بالکان 

دارد که به‌لحاظ بودجه‌ای فکر نمی‌کنم نزدیک آنها باشند. در نتیجه حدود 700نفر 

داعشی از منطقه بالکان بوده‌اند. این منطقه شامل بوسنی، کوزوو، آلبانی و جنوب 

صربستان است. بالاخره وقتی پول خرج کنید، آدم‌ها اینچنین می‌شوند، طبیعی 

است. یک‌سری زمینه‌های اعتراضی در گفتمان داعش نسبت به وضعیت فعلی وجود 

دارد که باعث می‌شود اینها به داعش توجه کنند. امام حسین)ع( هم این زمینه را 

دارد و برای کســـی که به او فشـــار آمده و راه گریز را شیوه رفتار او می‌داند، یک پیام 

رهایی‌بخش است. اساسا باید این پیام به آنجا برسد، به‌عبارتی بحث این است که 

آیا ما توانسته‌ایم پیام را برسانیم؟ ژن محبت به اهل بیت)ع( در جامعه بوسنی وجود 

دارد و این ژن مدتی است که خفته است. مردم بوسنی از اسامی اهل بیت)ع( برای 

فرزندان‌شان استفاده می‌کنند؛ علی اسم فراوانی است. برای مثال علی عزت بگویچ 

نام رئیس‌جمهور آنها بود. یعنی غیر از دراویش بقیه هم نام علی را استفاده می‌کنند. 

حسن و حسین و باقر و صادق و کاظم و... استفاده می‌کنند. باقر عزت بگویچ، پسر 

علی عزت بگویچ هم یک دوره‌ای رئیس‌جمهور بود. نام کاظم را متفاوت ادا می‌کنند. 

رضا استفاده می‌کنند. اسم مهدی خیلی استفاده نمی‌کنند، مگر اینکه به‌تازگی باب 

شده باشد. هادی هم دارند و با جواد زیاد نامگذاری می‌کنند. یک نکته جالب در 

بوسنی چیزهایی شبیه سقاخانه وسط شهر است. البته الان فقط یکی از آنها وجود 

دارد که جزء نمادهای بوسنی هم به حساب می‌آید. داستان این سقاخانه‌ها را آقای 

اولیا چلبی، مورخ عثمانی و سفرنامه‌نویس تشریح کرده است. او درباره ایران هم 

نوشته و نسخه‌ای از کتابش در ایران هم به‌چاپ رسیده است. این مورخ نقل می‌کند 

در بوسنی چیزهایی وجود دارد که شبیه سقاخانه است و مسلمانان منطقه به عشق 

اباعبدالله)ع( بنا کرده‌اند، حتی تعداد آنها را به‌صورت حدودی بیان می‌کند. چند 

صد نمونه از اینها وجود داشته است، یعنی هر شهری، هر جایی، برای خود از اینها 

داشته است. به‌مرور خیلی از آنها ازبین‌رفته‌اند؛ برخی سوخته، برخی تخریب شده 

و برخی را کمونیســـت‌ها ویران کرده‌اند. به‌بهانه شهرسازی و گسترش شهری این 

اتفاقات افتاده است. این‌طور نبود که دستور بدهند همه را تخریب کنند، به‌مرور زمان 

از بین رفته و فقط یکی باقی‌مانده است که به نوعی سمبل شهر هم شده است. در 

عکس‌های بوسنی این نماد وجود دارد و به زبان عثمانی با رسم‌الخط فارسی-عربی 

هم شعری روی آن نوشته شده با این مضمون که هرکس آبی می‌خورد، از او )امام 

حسین( یادی کند. شعری با این مضمون و مشخص است که به اسلام ربط دارد.

   در بوســـنی بناهایی وجود دارد که شبیه سقاخانه است 

و مسلمانان منطقه به عشق اباعبدالله)ع( ساخته‌اند. در قدیم 

چند صد نمونه از این‌ها وجود داشته است. یعنی هر شهری، هر 

جایی، برای خود از این‌ها داشته است. به مرور خیلی از این‌ها 

از بین رفته‌اند. برخی ســـوخته، برخی تخریب شده و برخی را 

کمونیست‌ها از بین برده‌اند و فقط یکی باقی مانده است که به 

نوعی سمبل شهر هم شده است. به زبان عثمانی با رسم الخط 

فارسی-عربی هم شعری روی آن نوشته شده با این مضمون که 

هرکس آبی می‌خورد، از او )امام حسین )ع(( یادی کند.

 قسم به معنی لایمکِن‌الفرار از عشق   که پر شده‌   است جهان، از حسین سرتاسر
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